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شلللری  مرتضلللی، ؛ 38  (ت)ق4043 ؛ هملللو،27  (ج)ق4043 ؛ مفیلللد،027 ،3ج  ق4043 هملللو،
 دوم، مجلسلللی ؛47-25 ؛34   4375؛ حلللر علللاملی، 528  ق4044؛ طوسلللی، 452، 4ج  ق4082
که متکلملان فلریقین، اصلطلان  رجعلت  (ا ر سراسر   4370 در جای خود نشان داده شده است 

کرده دنیا پس از ملرنرا در معنای اعم آن، به رجوع به  ن بازگشلت  مردگلا انلد  از هملین رو  اطللاق 
کلم ایلن قسلم از معنلای  قلرار دارد و دسلترجعلت  اصلطلاحی  وی  مفهلومهای پیشین نیز تدر ام  

رجعت)یعنی رجعت پیشینی( مورد مناقشه متکلمین فریقین نیست  به عبارت دیگر محل  نلزاع 
کلله از آن بللا   متکلمللان اسلللامی در بللاب رجعللت، معطللوف بلله معنللای خاصللی از آمللوز رجعللت اسللت 

گیلر  نی یاد میعنوان رجعت  پسی شود  در نتیجه لازم است میلان  رجعلت اصلطلاحی در معنلای فرا
تفلاوت قائل  _ که مورد مناقشه متکلمان غیرشلیعی اسلت  _ آن، و مفهوم رجعت در معنای  خاس

 ( 485   4344شد)کلاچاهی  ابت و قندهاری، 
ن بلا خللروج  یابلد  نخسلت مقلار در منظومله اعتقلادی امامیلان، رجعلت در دو مرحلله تحقل  می

، و دیگری پس از سر آمدن  عمر شری  آن حضلرت  در ایلن میلان، جزئیلات ؟عج؟مهدی موعود
کننللدگان و انللواع آنللان، قابلل  طللرح  دیگلری چللون عنصللر اختیللار در رجعللت و مکللل  بللودن رجعللت 

که در جای خود بحث شده است)   (483-484 همان است 
در نقلد   ت  معاصلروهابیل آ لار  تلرین  مهمیکی از   دکتر ناصربن عبدالله بن علی القفاری، نویسند

کتللاب خللود بللا عنللوان ۀ شللیع لله در در فصلل  پللنجم از مجلللد دوم    یع  الامامیّاااحااول مااذه  الشّااامامی 
گماشلللته و   بللله تفصللی  بللله بیلللان عقیلللد   عااارض و نقااادالاثناا  عشاااریّ  لللت  رجعلللت و رد  دلایللل  آن هم 

کرده است  د اشکالات او، از عدم اصالت آغاز شلده و ۀ امناشکالات متعددی وی  این آموزه طرح 
 پس از ادعای ناتملام بلودن  دلایل  ا بلات رجعلت، دلایللی در نقلد و انکلار آن نیلز ارائله شلده اسلت 

گاه به انگیزه وی در خلال این بحث های وضع و جع  ایلن آملوزه نیلز پرداختله و ضلمن ارائله  ها، 
گشایی شلیعیان و تسلکین آلام  به رجعت را عقده اطلاعاتی از تاریخ شیعیان، هدف از جع  اعتقاد

گرچلله در بللاب نقللد دعللاوی قفللاری در   (457-444، 5ج  ق4042قفاری، الآنللان دانسللته اسللت) ا
کله بله های سودمندی ت لی  شده اسلت، املا نگاشلته کتاب مذکور، پژوه  طلور خلاس بله  هایی 

سراسلر    4344قنلدهاری،  باشند، به غایت محدودنلد)کلاچاهی  ابلت و  رجعت پرداخته  آموز
جلیلل ، ا للر؛  های  سراسللر ا للر( در نگاشلللته   4343؛ شللیروانی هاشللمی، 077-078  ق4043الت 

گاه نسبت آموزه رجعت با جابر جعفی و نق  موضوعیتی وی در تولید و انتشلار آن،  پیشینی هی 
 به عنوان  محور اصلی بحث، مورد توجه قرار نگرفته است 

رجعلت را برخاسلته از   کله در یکلی از انتقلادات خلود، آملوز ملذکور پلس از آن ناصر القفاری در ا ر



 

 

ضوع
ش مو

نق
 یتی

جعف
جابر 

 ی
آموز

شر 
در ن

 ۀ
نقد

ت)
جع

ر
 ی

عاو
بر د

 ی
قفار

صر ال
نا

 (ی
          

 
 11 

 
 
 
 
 
 
 
 

کوشللید تللا بللا 452، 5ج  ق4042قفاری، التعللالیم یهللود و انحرافللات  عبللد الله بللن سللب  انگاشللت)  )
کاویلللب رجعلللت و مهلللم   تلللرین چهلللر ارائللله شلللواهدی، جلللابربن یزیلللد جعفلللی را بللله عنلللوان  ناشلللر ا

کنللد  آنایللن آمللوزه در میللان   نشللردهند کلله در اداملله آمللده اسللت، قفللاری  شللیعیان معرفللی  گونلله 
  تولیلد و نشلر آملوز صریحاا بلرای جلابر جعفلی یلک نقل  موضلوعیتی)و نله صلرفاا طریقیتلی( بلرای

رجعت قائ  شد و از همین حیث، اصالت این عقیده را با انتقاداتی مواجه ساخت  نگارنلده ملتن  
رجعت)تعلالیم یهلود و   قلادات او را بله اصلالت آملوزای مستق  بخ  نخست انت حاضر، در مقاله

گفته است کله بله بخل  دوم انتقلادات او بله  ابن سب ( مفصلاا پاسخ  و همینلک درصلدد آن اسلت 
 رجعت بپردازد    اصالت رجعت یعنی ادعای  نق  موضوعیتی جابر جعفی در تولید و نشر آموز

گسلللتراننده و ناصلللر القفلللاری بلللا پیلللروی از اسللللاف خلللود، جلللابربن یزیلللد  الجعفلللی را بللله عنلللوان  
گسلتر  نشردهنده نمایلد  وی بلا بیلان ایلن رجعلت در میلان شلیعیان معرفلی ملی  آملوز  دهنلد و 

عا، درصدد نفی  أصالت آموز که بی  اد  شلک ملراد و منظلور قفلاری و اسللاف  او از رجعت است  چرا 
عای مذکور، صرف  بیان  طریقیت جابربن یزید الجعفی د -رجعت نیست و بلی  ر نشر آموزطرح اد 

القللای نللوعی نقلل   موضللوعیتی بلله جللابر جعفللی بلله عنللوان درصللدد  تردیللد او و سللایر همفکللران 
کاویب  رجعت در میان شلیعیان هسلتند  ملتن حاضلر پلس از ارائل دیلدگاه قفلاری در ایلن ۀ تولیدگر  ا

نقلل  او در نشللر سللنجد  قفللاری در دو موضللع مختللل  از جللابر و خصللوس، اتقللان علمللی  آن را مللی
کرده است  وی در یک موضع می  آموز  نویسد  رجعت یاد 

کتلب شلیعه  شود، آن سب  نسبت داده می رجعت در آن زمان فقع به ابنۀ خراف کله  گونه 
ابین  ملعونین بر زبان به آن اقرار دارند و ابن کذ  کله  اسلت، چنان های اماملان سب  یکی از 

کرد صحابه بلار  روایلات رجعلت   است! اما پس از دور هکتب ا نی عشریه و غیر  آن روایت 
کشید در حالی یزید  را جابربن گذشلت _ که جعفی به دو   کله  او عللاوه بلر  _ طب  آنچله 

کتلللب این ت  اه  کلله در  هم اسلللت!سلللن  کتلللب شلللیعه نیلللز ملللت  هم اسلللت در   ) القفلللاری،ملللت 
 1(450، 5ج  ق4042

 گوید و در موضعی دیگر می
که ب کسی  ا روشن است  زرگی انتشار این عقیده و تعمیم  مفهوم آن و ت وی  آیات قرآن ام 
له الجعفی بود، تا آن یزید  را متحم   شد، جابربن که روایات شیعی او را در تفق  ا  بله  جا 

                                                        
کتب الشیعة، و ابن سب  أحد الکلذابین الملعلونین عللی »  1 کما تقر بذلَ  و إنما نسبت خرافة الرجعة فی ولَ العصر إلی ابن سب ، 

کتلب الا نلی عشلریة و غیرهلا أملا ملن بعلد عصلر الصلحابة فقلد تحمل  وزر روایتهلا جلابر الجعفلی و هلو  کما تروی  ألسنة الأئمة، 
کما سل  متهم کتب أه  السنة  کتب الشیعة فضلاا عن   « فی 
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کللرده اسللت  بلله طوری  ؟ع؟کلله در تفسللیر قمللی آمللده اسللت  امللام بللاقر امللر رجعللت مللدن 
کند، فقه و فهم  که میفرمودند  خداوند جابر را رحمت  دانست ت ویل   او به جایی رسید 

لللذ  ۀآیللل
ن َ ال َ لَلللی مَعَلللادٍ یلللفَلللرَبَ عَلَ  یإ  ََ إ 

آنَ لَلللرَاد ُ قُلللرض رجعلللت   دربلللار( 72  )قصلللصََ الض
 1 (452همان  )است

 جعفی در شیعه جایگاه جابربن یزید
لی)م ل  مرحلوم علامله حل  عای قفاری، و به رغم  توق  لی،ق(257به خلاف  اد  ( 32  ق4047)حل 

پذیر  روایلات جلابربن یزیلد الجعفلی، وی یلک راوی  مملدون و ملورد  احتلرام اسلت  عللاوه بلر در 
کلله جللابربن یزیللد از آن بهللره متعللددی از  کننللده منللد اسللت، روایللات مللدنتو یقللات  خللاس و عللامی 

للی بللا سللند صللحیح از امللام صللادق  دربللار؟عهم؟ امامللان کش  چنللین ؟ع؟ او صللادر شللده اسللت  مرحللوم 
 کند روایت می

دََ   ههدُبْنُ عِ یُ هِ وَ إِبْههرَاهِ یههحَمْ مبَ مَنَا مُحَ کَههمِ  عَههنْ زِ   بْههن سَیهه  عَههنْ عَههلِی ی  قَههالا حَههدبَ بِ یههالْحَ
َ
 ادِبْنِ أ

صْفَابُنَا فِی 
َ
لِ  قَالَ: اخْتَلَفَ أ لَا حَادِ  الْحَ

َ
نْیفِ یأ بَاعَبْهدِاللهِ  جَابِرٍ الْجُ

َ
لُ أ
َ
مْهت
َ
همْ أ   ؟ع؟  فَقُلُْ  لََُ

ا دَخَلُْ   نِ  فَلَمبَ
َ
نْیهفِ ابْتَدَأ غِ یصْهدُقُ عَلَ یكَهانَ    فَقَهالَ رَحِهمَ الله جَهابِرَ الْجُ رَةَ بْهنَ یهنَها  لَنَیهنَ الله امُْ

كَانَ یمَنِی   ؛(040: ق7078؛ معید  710 :ق7041)كشی  نَایکِْ ضُ عَلَ یدٍ 
گفت  در احادیث جابربن که  بین اصلحاب  الجعفی،  یزید  از ابن ابی الحلال روایت شده 

گفللتم از امللام صللادق کلله نللزد امللام  برایشللان می ؟ع؟مللا اخللتلاف افتللاد،  پرسللم، هنگللامی 
کنلد او بلر ملا،  داخل  شلدم، حضلرت ابتلداء بله سلخن، فرمودنلد  خداونلد جلابر را رحملت 

کلله از مللا نقلل  می راسللت می کنللد درسللت اسللت[ و خداونللد م یللره را  بسللت یعنی احللادیثی 
کند، او بر ما دروغ می  بست  لعنت 

للند علللاوه بللر آنایللن  یزیللد جعفللی اسللت، از جللابربن  کلله حکللایتگر  و اقللت حللدیث  صللحیح الس 
رسللد سللطح برخلللی از کنللد  بلله نظللر مللیاحادیللث او حکایللت مللی اخللتلاف  اصللحاب  امامیلله دربار

کله فهلم آن بلرای برخلی از اصلحاب امامیله دشلوار  ؟ع؟های او از امام باقرگزار  به نحلوی بلوده 
کلرده؟ع؟روایات  او از امام صادق  نموده و آنان دربارمی کسلب تکلیل   گلزار ،  هلا انلد  برخلی از 

کلله عللدهنشللان مللی یزیللد جعفللی و احادیللث او را بلله سللبب اظهللار جللابربن  ای از مخالفللان نیللزدهللد 
ی،برخی از معتقدات خلود طلرد نملوده بودنلد ؛  074، 7ج؛ 077 ،028، 0ج  ق)الل (4087)المز 
                                                        

کبر نشره، و تعمیم مفهومه و ت وی  آیات من القرآن فیه هو جابر الجعفلی حتلی امتدحتله روایلات »  1 لکن یبدو أن الذی تحم  
ا بللغ فقهله أنل کلان یعلرف ت ویل  الشیعة بفقهه فی أمر الرجعة؛ حیث جاء فلی تفسلیر القملی أن أبلاجعفر قلال  ارحلم الله جلابرا ه 

ذ  )هذه الآیة
ن َ ال َ لَی مَعَادٍ یفَرَبَ عَلَ  یإ  ََ إ 

آنَ لَرَاد ُ قُرض  « (ََ الض
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ی نیلللز بلللا  املللام ،در حلللدیث فلللوق (447، 5ج  ق4084جرجلللانی، ؛ ال574، 4ق)ب(، ج 4087الملللز 
مَ الله»عبارت   لیلز  جابربن ی رَح  ف  جُعض قُ ی  کَلانَ  یدَ الض صلریحاا جلابر جعفلی را تو یل  فرملوده « نَلایعَلَ   صَلد  

کرده است  خلاحة الأقوالاست  علامه حلی در  گزار  دیگر در این راستا وکر   دو 

وى عهن أب یالنیلهو قییبن أحمهد النیقه د علییقال الن   بهن أبیع هار بهن أفمهان عهن الحنه ر
كان یارحم عل ؟ع؟النیلا: أن الصادق  ؛(82: ق7076)حلی  نایصدق علیه و قال إوه 

که امام صادق حسین بن ابی العلا روایت می فرسلتادند  بر او  جابر[ رحمت می ؟ع؟کند  
که  جابر[ بر ما راست می و می  بست  فرمودند، 

وى أحمدبن مح دبن البراء الصا ُ عن أحمدبن العض  بن حنان بن مهد عقدة: قال ابن ر یر
كهان  ؟ع؟: أن الصادق الجلال)=الحلال( اد بن أبیعن ز صهدق یارحم علی جابر و قال: إوه 
كان ینا  و لنین المغیعل  ؛(همان)نایک ض علیرة  و قال: إوه 

کلله   فرسللتاد و می بللر جللابر رحمللت می ؟ع؟    امللام صللادق جللابر[ بللر مللا راسللت فرمللود، 
 بست  فرمود  او بر ما دروغ می میکرد و  بست و م یره را لعنت می می

للی، ابللن ال ضللائری صللریحاا جللابر جعفللی را  قلله دانسللته اسللت)حلی،  ملله حل  گللزار   علا  بنللا بلله 
-اما شیخ و نجاشلی سلخن صلریحی در بلاب و اقلت یلا ضلع  او بله میلان نیلاورده  (32  ق4047

  (447  ق4058؛ طوسی، 457   4372اند)نجاشی، 

گلزار  لی پلس از  کش  جلابر جعفلی دیلدگاه یکلی از   آور دربلارهلای متعلدد و بعضلاا حیلرتمرحوم 
 دارد او بیان می  بزرگان عامه را دربار
وْرِ یعَنْ مُعْ  یوَ رُ ِ  هُ قَالَ یانَ الربَ نبَ

َ
نْیفِ   : أ دِ  صَدُ قٌ فِی  جَابِرٌ الْجُ كَهانَ یالْحَ هُ  نبَ

َ
عُ  وَ یتَشَهی ِ  إِلابَ أ

  یحُکِ 
َ
هُ قَالَ: مَا رَأ نبَ

َ
دِ یعَنْهُ أ ْ رَعَ بِالْحَ

َ
 ؛(716: ق7041)كشی  ِ  مِنْ جَابِرٍ یُ  أ

گفت، جلابر جعفلی در حلدیث بسلیار راسلتگو بلود مگلر  از سفیان  وری روایت شده  او می
کلله می این  قواتر از جللابر بلله حللدیثگفللت  بللات کلله شللیعه بللود، و نیللز حکایللت شللده از او 

 ام  ندیده

کلله مستمسللک مخالفللان شللیعه در جهللت تخطئلله و تضللعی  یزیللد الجعفللی جللابربن  امللا آنچلله 
گزار  گزار   ها و اظهار نظرات  شاو، دربارواقع شده، برخی  کنلار   ی در  کش  هلای  اوست  مرحوم 

کلرده اسلت  ؟ع؟ نیلز پیراملون او از املام صلادق هجابر، یلک روایلت  وامل  کننده دربار مدن گلزار  
 یابد  ل می  تنز  مو   ۀ صحیح به درجۀ ند  این روایت به سبب حضور عبدالله بن بکیر از مرتبس

مَوِ  دََ   حَدبَ دُبْنُ عِ ی ابْنَا نُصَ یُ هِ وَ إِبْرَاهِ یحَمْ مبَ مَنَا مُحَ کَهمِ  عَهنِ  سَی  عَنْ عَهلِی یرٍ  قَالا حَدبَ بْهنِ الْحَ
لْ یابْنِ بُکَ 

َ
رَارَةَ  قَالَ: مَت حَادِ رٍ  عَنْ زُ

َ
بَاعَبْدِالله عَنْ أ

َ
 یُ  أ

َ
بِ یِ  جَابِرٍ فَقَالَ مَها رَأ

َ
قَه،بُ  تُههُ عِنْهدَ أ
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ةً وَاحِدَةً وَ مَا دَخََ  عَلَی   ؛(717: ق7041)كشی  قَ،بُ  إِلابَ مَربَ
کلله از امللام صللادق زراره نقلل  می کللردم، حضللرت  احادیللث جللابر سلل  دربللار ؟ع؟کنللد  ال 

 وقت بر من وارد نگردید  د شد و هی بار بر پدرم وار  فرمودند فقع یک

گرچلله صلریحاا و لزومللاا دال  بللر ضللع  شللک یزیللد الجعفللی نیسلت، امللا بللیجلابربن  روایلت فللوق ا
کله  گزار ، نجاشی وی   مدخ  جلابر جعفلی نله تنهلا سلخنی  مشتم  بر وم  اوست  علاوه بر این 

کللرده و دیللدگاه حللاکی از و اقللت او باشللد، بلله میللان نیللاورده، بلکلله از تخلللیع او در او اخللر عمللر یللاد 
کرده است    شاوی را از شیخ مفید دربار  او نق  

كان فی كان ُ و  نشهدوا یرنا أبوعبدالله مح دبن مح دبن الننی ان رحمه الله یوعنه مخنل ا و 
كر ء  ورد عنهه شیس ه ا موضنیا ل كرها و ق  ما یمنینا: ادل علی الاخنلاط ل رة فییأُنیارا 

 ؛(703: ش7862)عاش  الحلال و الحرام فی
-او)=جابربن یزید( مختلع بود و استاد ما شیخ مفید اشعار فراوانی را  از او[ برای ملا ملی

که محتوای آن اشعار بر اختلاط   شاعر [ دلالت می جلا موضلع وکلر  که ایلن _ کردخواند 
و در حللال و حلرام بسلیار انلدک روایلت شلده اسلت )روایلت ا  از او دربار _ آن اشعار نیست

  باب شرعیات اندک است(

گزار  فوق، مهم کله مخالفلان شلیعه را بلر تضلعی ، و برخلی از عالملان  دو  ترین دلایلی اسلت 
گزار امامی را به توق   کشانده است  اما بنابر تحقی  هی  یک از این  توانلد ها نمی   در امر  جابر 

شلک حلاوی  بلی؟ع؟ ره از املام صلادققول به ضع  یا توق  جابر را تقویت نماید  زیرا روایلت  زرا
ه است  برخی از عالمان معاصر چون آیت گزار  را نوعی توریه دانسلته نوعی تقی  -الله خوئی این 

عای تقی    (52، 0ج  ق4043)خوئی، اند کلهۀ ه در این حدیث در وهللدلی   اد   نخسلت ایلن اسلت 
شللک از کللرده اسللت و بللی گللزار ؟ع؟ یزیللد الجعفللی روایللات متعللددی را از امللام صللادقجللابربن 

و شلللللللیخ ( 47   4305)برقلللللللی، آیلللللللد  برقیبللللللله شلللللللمار ملللللللی؟ع؟ اصلللللللحاب  املللللللام صلللللللادق
)ابلن شهرآشلوب، المناقا خود و نیز ابن شهر آشلوب در  رجالهریک در ( 427   4323)طوسی،
اند  علاوه بر این  برشمرده؟ع؟ یزید جعفی را از اصحاب امام صادقجابربن  (574، 0ج  ق4324

که م اسلت  وی از دوران ؟ع؟ شهور است حضور مسلتمر و فلراوان جلابر در پیشلگاه املام بلاقرآنچه 
 کسلب فلی  نملود  درآملد و هجلده سلال از محضلر آن املام؟ع؟ جوانی به محضر در  امام بلاقر

گزار  شده از زراره، امام صادق که در حدیث    فقلع یلک» فرمایند می؟ع؟ این امر در حالی است 
گلزار  بلا توجله « نزد من نیامده است! م دیدم و او اصلاا بار جابر را نزد پدر که ایلن  پر واضح است 

بله  و شهرت او به تتلمذ در محضر این دو امام؟عهما؟ های جابر از امام باقر و امام صادقک رت نق 
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، بایلد آن را ؟ع؟هی  روی، واقعی و صحیح نیست و به فرب صدور چنین روایتلی از املام صلادق
ه یا ه به شمار آورد  علاوه بر این، در روایت  صلحیح نوعی تقی  لند  وکلر شلده از زیلاد بلن ابلیتوری   الس 

کلان یصلدق علینلا»فرماینلد  ملی؟ع؟ الحلال، امام صلادق بله روشلنی بلا « رحلم الله جلابر الجعفلی 
قلله، و روایللت  زیللاد بللن ابللی -مللدلول حللدیث  مللورد بحللث در تعللارب اسللت و چللون روایللت  زراره مو  

 شود حیحه است، روایت  زیاد مورد پذیر  واقع میالحلال ص
للا دربللار کلله ظللاهراا از نللوعی فسللاد  عقلل  و جنللون در جللابر   دیللدگاه نجاشللی دربللار  ام  تخلللیع او 

ریشللللله در جنلللللون  عملللللدی و ( 52، 0ج  ق4043)خوئی، حکایلللللت دارد و نللللله فسلللللاد در ملللللذهب
بلله او و دسللتور اظهللار  ؟ع؟ م بللاقرامللا ۀاو دارد  حکایللت  ناملل( 342، 4ج  ق4082)کلینی، اختیللاری

للت    امللا نقلل  قلول نجاشللی از شللیخ مفیلد دربللار( 347هملان  )جنلون، نللزد امامیله مشللهور اسللت قل 
 حللال و حلرام قابل  پلذیر  نیسلت  شلیخ مفیلد در دو ا لر خلود  های از جلابر جعفلی دربلارگزار 

کلله قائلل  بللهآن دسللته از تابعللانی برمللی  یزیللد را در زمللرجللابربن  للت متعلله اسللت شللمرد  ی  )مفید، حل 
شلک بلر فقاهلت او و شلهرت او بله ایلن این املر بلی  (32  ق)ر(4043؛ مفید، 37  ق)ب(4043

 امر در میان تابعین دلالت دارد  
هللایی را مشللتم  بللر حلللال و حللرام و مسللتحب و افلزون بللر ایللن، شللیخ مفیللد در آ للار خللود روایللت

کرده است  کتب اربعله نیلز ازعلاوه بر آ 1واجب از جابر جعفی نق   یزیلد جلابربن   ار شیخ مفید، در 
 2خورد های متعددی به چشم میروایت ات فقهی و حلال و حرامالجعفی در خصوس فرعی  

                                                        
گلزار  شلده اسلت    1 لن  »برای نمونه در امالی مفید به نق  از جابر جعفی از امام بلاقر؟ع؟ از امیرم منلان؟ع؟ چنلین  لی بض عَلنض عَل 

بُوبٍ عَ  ن  مَحض حَسَن  بض
یارَ عَن  الض ز  یلرُ مَهض م 

َ
کَلانَ أ ؟ع؟ قَلالَ   ر  بَلاق 

لی الض ن  عَل  بض لد  فَلرٍ مُحَم َ لی جَعض ب 
َ
رٍ عَلنض أ دَام  عَلنض جَلاب  قض م 

ی الض ب 
َ
ن  أ و بض ر  نض عَمض

وَ  سض
َ
ی أ ر  فَیطُوفُ ف  قَصض نَ الض مٍ م    یوض

کُ   ی  ی ف  تَد  کُوفَة  ی ض الض دَکُمض ب  نض ی طَال بٍ؟ع؟ ع  ب 
َ
نُ أ ی بض ینَ عَل  ن  م  مُ ض کُوفَة  سُلوقاا سُلوقاا وَ مَعَلهُ اق  الض الض

  سُوقٍ فَ 
کُ   هض   

َ
ُ  عَلَی أ یبَةَ قَالَ فَیق  ب  ی الس َ کَانَتض تُسَم َ کَانَ لَهَا طَرَفَان  وَ  ه  و  ق  ةُ عَلَی عَات  ر َ مُوا الد   لار  قَلد   ج َ

شَرَ الت ُ مض یا مَعض یه  ی ف  ینَاد 
هُولَة   الس ُ کُوا ب  خَارَةَ وَ تَبَر َ ت  سض ینَ وَ  الا  تَاع  مُبض نَ الض بُوا م  تَر 

لم    اقض لض ا عَلن  الظ ُ بَ وَ تَجَلافَوض کَلذ  بُوا الض ین  وَ جَلان  یم 
ا عَن  الض م  وَ تَنَاهَوض

لض ح  الض وَ تَزَینُوا ب 
یللزانَ  م  کَیللَ  وَ الض فُللوا الض وض

َ
بَللا وَ أ رَبُللوا الر   ینَ وَ لَا تَقض لُللوم  مَظض

للفُوا الض ص  نض
َ
(؛ 442ق)پ(  4043؛ مفیللد، 424، 2ق  ج4082کلینللی، «)وَ     وَ أ
کله هلر روز صلبح از جابر می» کوفه بلود چنلین علادت داشلت  که در  گوید  امام باقر؟ع؟فرمودند  امیرالم منین؟ع؟ در آن ایام 

کوفه می اى دو شاخه بنام سبیبه به همراه داشت، در هر بلازارى  گشت و تازیانه دارالاماره بیرون مىشد و در یکایَ بازارهاى 
گیلرى در زد  اى تلاجران پلی  از داد و سلتد از خداونلد خیلر و نیکلی طلبیلد، و بلا آسلان ایستاد و در میلان اهل  آن صلدا ملیمی

معامللله از خداونللد برکللت جوئیللد، و بللا خریللداران نزدیللَ شللوید)گران نفروشللید تللا از شللما بگریزنللد(، و خللود را بلله زینللت حلللم و 
کنو از سللوگند خللوردن خللبردبللارى آرایلل  دهیللد،  گیللزید، و از دروغ بپرهیللوددارى  کنللاره  د، و بللا مظلومللان بلله یللرید، و از سللتم 

کام  بدهید    د،یَ مشوید، و به ربا خوارى نزدیانصاف رفتار نمائ  « و پیمانه را 

کلرده  2 ل»انلد  برای نمونه مرحوم صدوق و شیخ طوسی از جابر جعفی چنین روایلت  ف  جُعض یلدَ الض لنُ یز  رُ بض لَ جَلاب 
َ
فَرٍ عَلن  وَ سَل  بَلاجَعض

َ
ی أ

شَللی مَللاء  فَقَللالَ لَللیسَ ب  للی الض للرَسَ ف  بض
َ
للام   أ و الس َ لض الللد َ مَللاءَ ب 

َ  الض ؛ 502، 4ق  ج4082؛ طوسللی، 454، 4ق  ج4043بابویلله،  ابن«)ءٍ حَللر  
گاهی ناظر بله فرعلی04، 4ق  ج4348طوسی،  بله تلرین مسلائ  احکلام و تکلالی  شلرعیه اسلت  (   روایات فقهی جابر جعفی 

کلله امللام بللاقر؟ع؟از برخللی از سلل الات فرعللی او در امللور فقهلی اظهللار تعجللب مللی کللرده اسللت  شللیخ در تهللذیب الاحکللام طلوری 
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کمبللود  روایللات حلللال و حللرام از جللابر جعفللی  گللزار  نجاشللی از شللیخ مفیللد مبنللی بللر  لللذا وجلله 
یزیلد جلابربن  ،جوابلات اهل  موصل ای بلا عنلوان  آور و نامعلوم است  شیخ مفید در رسلالهشگفت

طعللن ین لا یا و الأحکللام الللذیللو الفت الملل خوو عللنهم الحلللال و الحللرامالأعلللام الرؤسللاء »الجعفللی را از 
«   إلللی وم واحللد مللنهم و هللم أصللحاب الأصللول المدونللة و المصللنفات المشللهورةیللهم و لا طریعللل

ت اسللت  از ایللن رو بللا دفللع شللبهات و اقلل (عبللارةع اُخللرای  )شللمرد  وصلل   مللذکور از شللیخ مفیللد برمللی
گلر روایلاتی  ماند  فهرست وی  نه تنهلا حکایلتپیرامون جابر جعفی، شکی در و اقت او باقی نمی

 از جابر در باب حلال و حرام است، بلکه حاوی شواهد و دلائ   و اقت اوست 
 ؛یزید الجعفیجابربن  متضافره در ش ن  وجود روایات مدحکنند_ 
مبنی بر صدق جلابر جعفلی  ایلن ؟ع؟ الحلال از امام صادقلسند  زیاد بن ابیروایت صحیح ا_ 

روایت با سند دیگری از ابن عقده روایلت شلده اسلت و روایلت  حسلین بلن ابلی العللاء نیلز م یلد آن 
 ؛است

 ؛تو ی  جابر جعفی توسع ابن ال ضائری_ 

که شیخ مفید آنان را بدون طعن و_   ؛قدن برشمرده است حضور جابر جعفی در شمار رواتی 

 ؛جعفی در اسناد روایات تفسیر علی بن ابراهیم حضور مکرر جابر_ 

 ؛ء   قات از او و حضور در شمار مشایخ   قاتنق  فراوان اجلا  _ 

آشللوب،  )ابن شللهربللوده اسللت ؟ع؟آشللوب جللابر جعفللی بللاب  امللام بللاقر بنللابر دیللدگاه ابللن شللهر_ 
 ؛(544، 0ج  ق4324

کردن  جابر جعفی_   ؛آشوب توسع ابن شهر؟ع؟ امام صادق ۀدر شمار اصحاب  خاص   داخ  

 1تو ی  او توسع برخی از عالمان عامه چون سفیان  وری _ 

وایات رجعت  پاسخ به ادّعای قفاری مبنی بر موضوعیّت جابر جعفی در نشر ر

ت، رجعت م خوو از آیات و روایلات اسل  که عقید مبنی بر آن علاوه بر پاسخ  همیشگی و پرتکرار
گسللتر  تللوان بلله شللک مللی عللای قفللاری و همفکللران او در خصللوس نشللر و  هللای مختللل  بلله اد 

                                                                                                                                  
کللرده اسللت   للن  عُبَیللدٍ عَللنض »پرسلل  جللابر و پاسللخ امللام بللاقر؟ع؟را چنللین نقلل   َ  بض وَ یسَللی عَللنض مَللرض ن  ع  بض للد  نُ مُحَم َ مَللدُبض حض

َ
رَوَى أ

ر  الض  ضض
ن  الن َ مَدَبض حض

َ
کَعُ فَیلأ رض

َ
ملاا فَل  ؤُم ُ قَوض

َ
لی أ ن   فَلرٍ إ  لی جَعض ب 

َ
تُ لأ  ی قَالَ قُلض ف  جُعض رٍ الض رٍ عَنض جَاب  مض ن  ش  و بض ر  از  عَنض عَمض

لعع خَز َ ک  نَلا رَا
َ
لاُ  وَ أ خُُ  الن َ دض

ََ فَل ل لَلی رُکُوع  ثض لرض م  تَظ  رُ انض لهُ یلا جَلاب  لُ عَنض
َ
جَبَ مَا تَسض  عض

َ
رُ قَالَ مَا أ تَظ  نض

َ
سَلَفَکَمض أ

ض
فَعض رَأ لا َ فَلارض قَطَعُلوا وَ إ  ن  انض ، 3ق  ج4082طوسلی، «) إ 

07 ) 
طبیل ، ج  1 لة و الت  ظری  جلال بلین الن  اوری، عللم الر  ، در ایلن ا لر بله همله 5جهت تفصی  برخی از دلائ   ارائه شده بنگریلد بله  اللد 

  دلائ  فوق جز دلی   ششم و هفتم و نهم پرداخته شده است 



 

 

ضوع
ش مو

نق
 یتی

جعف
جابر 

 ی
آموز

شر 
در ن

 ۀ
نقد

ت)
جع

ر
 ی

عاو
بر د

 ی
قفار

صر ال
نا

 (ی
          

 
 19 

 
 
 
 
 
 
 
 

گفت   روایات رجعت توسع جابر جعفی پاسخ 

 روایات جابر جعفی در باب رجعت فراوان نیست .1
کله از میلان ترین جوامع حدیثی  شیعه، نشان میبه عنوان یکی از مهم بحارالأنوار ۀمطالع دهد 

گلزار  شلده بی  از صد و  شصت روایت پیراملون رجعلت، تنهلا سلیزده روایلت  آن از جلابر جعفلی 
یزیلد جلابربن  سله روایلت آن تکلراری اسلت، فللذا تعلداد روایلات است  از میان این سیزده روایلت،

کللاه  مللی طللور  یابللد  ده روایللت از ایللن یللازده روایللت بللهالجعفللی در بللاب رجعللت بلله یللازده روایللت 
نقل  ؟ع؟ عبدالله الجلدلی از امیرم منلان  أبی ۀو یک روایت دیگر با واسط ؟ع؟مستقیم از امام باقر

گردآوری  مرحوم علامه مجلسی در  ، روایات  جلابر جعفلی بحارالأنوارشده است  در نتیجه و مطاب  
ک  روایات موجود در این باب است  بنابراین به هلی  روی  کمتر از هشت درصد  در باب رجعت، 

گسللترانند تللوان جللابر جعفللینمللی رجعللت بلله شللمار آورد  تعللداد روایللات برخللی از   آمللوز  را ناشللر و 
در باب رجعت، مانند  ابوبصیر بی  از جابر جعفی است! از ابوبصلیر چهلارده ؟عهم؟ اصحاب امامان

کله همگلی مسلتق  از گزار  شلده  چنلین یزیلد الجعفلی اسلت  هلمجلابربن  روایت در باب رجعت 
رجعللت مشللهور و   زیسللتند، بلله عقیللدکلله پللی  از جللابر جعفللی مللی؟عهم؟ برخللی از اصللحاب امامللان

کله در زملر ؟ع؟ یلاران خلاس امیرالمل منین  معروف بودند  اصبغ بن نباته از جمله تابعلانی اسلت 
گزار  علای قفلاری و اسللاف او   های مکرری از او درباراست و  رجعت رسیده است  لذا بطلان اد 

 فی بر اه  تحقی  پوشیده نیست رجعت توسع جابر جع  در باب نشر عقید

گلزار هم که جابر جعفی تنها یکی از طلرق   هلای مربلوط بله رجعلت چنین باید در نظر داشت 
گللردآوری  مرحللوم علاملله مجلسللی، روایللات رجعللت از بللی  از نللود طریلل   مختللل   اسللت  مطللاب  

 گزار  شده است 
 گزارش شده است و چهار امام نخست متضافرا   ؟ص؟رجعت در روایات رسول خدا . 2

گر که پی  از جابر  یزید الجعفی ناشر و تولیدگر  روایات رجعت باشد، آنجابربن  ا گاه لازم است 
گزارشلی در بلاب رجعلت  و اصلحاب  چهلار املام؟ص؟ جعفی و در میان اصحاب رسلول خلدا نخسلت 

گلزار  ک ر رقلم ایلن  ا یکلی از تنهل ۀهلا بسلیار انلدک باشلد  املا مطالعلوجود نداشلته باشلد و یلا حلدا
کلله روایللات واصللله از رسللول خلللدانشللان مللی بحااارالأنوارجوامللع حللدیثی شللیعه، یعنللی  ، ؟ص؟دهللد 

کله قلول بله ؟عهما؟ امیرم منان، امام حسین و امام سلجاد در بلاب رجعلت متضلافر اسلت بله طلوری 
 تواتر این اخبار دور از تحق  نخواهد بود 
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 وجود اعتقاد به رجعت در زمان صحابه. 3

که ابلن مردویله اِصلفهانی آن را بلا سلند صلحیح از رسلول خلداعلاوه بر ر ؟ص؟ وایت  ابن عبا  
ه بر وقوع رجعت در زمان ظهور حضلرت مهلدی گلزار ؟ع؟ روایت نموده و دلالت تام  هلای دارد، 

که از شهرت این دیدگاه در میان صحابه پیلامبر حکایلت ؟ص؟ فراوانی در مصادر امامی وجود دارد 
کله در ایلن بخل  از ملتن، شلواهد  از ایلن ملوارد ارائله ملیکنلد  اینلک برخلی می گلردد  توجله شلود 

 روایی از منابع امامی ارائه شده است 

 الف( روایات صحابه در باب رجعت
گزار  شلده اسلت  سله  ؟ص؟کم پند روایت در باب رجعت از رسول خدا در مصادر امامی دست

طلور  و دو روایلت بله (77و  72، 24، 23ج  ق4083)مجلسلی، ؟ع؟املام صادق ۀروایت بله واسلط
طریل   (444هملان  )و ابلوهریره( 440هملان  )کله ابلن عبلا ؟ص؟ مستقیم از اصحاب رسول خلدا

نیلز روایلات متعلددی در  ؟ع؟از امیرالمل منین ؟ص؟انلد  عللاوه بلر رسلول خلداگلزار  ایلن دو روایلت
ر ایللللن، بللللافللللزون بللللاب الرجعللللة(   ق4083)مجلسللللی، بللللاب رجعللللت بلللله دسللللت مللللا رسللللیده است

کعب(275، 5ق  ج4082)هلالی، مقللداد( 77-73)مصللبان الشللریعة  سلمان  ،)همللان(، ابللی بللن 
؛ 088 ق 4082؛ اسللللللترآبادی، 072  ق4054)الحلی العللللللاملی، و معاویلللللله (همللللللان)ابوالطفیلللللل 
که دیدگاه( 445  ق4083مجلسی،  گزار نیز از جمله صحابیانی هستند  گفتها،  گوهلای و هلا یلا 

رجعلت در میلان اصلحاب رسلول   ت در آ ار امامی  بت و ضلبع اسلت  للذا عقیلدآنان در باب رجع
گیللر نبللوده باشللد، هرگللز و بلله هللی  عنللوان غریللب و بللی؟ص؟ خللدا گللر فرا سللابقه نیللز نبللوده و یللاران  ا

السلند ابلن  روایلت صلحیحچنلین  همشلدند  بله ایلن عقیلده شلناخته ملی ؟ع؟حضرت امیرم منان
که مردویه اصفهانی در باب رجعت اصح از مصادر عامه نیز بله عنلوان دلیل  بلرون ملذهبی  اب 

 1 قاب  اعتنا و تام  استدر این مقال 
گفتگوی او با امیرمؤمنان ب(  ؟ع؟مخالفت ابن الکواء با عقیده رجعت و 

گزار  صاحب  که ظاهراا از یلاران  ، ابن الکواءمختصر البصائربنابر  یکی از سران  خوارج در ایامی 
                                                        

کلاچاهی  ابت؛ قندهاری، جهت مطالعه  1  مردَوَیله   ابنسب  بن عبدالله و یهود تعالیم با رجعت  آموز نسبت بیشتر بنگرید به  
 کلرده گلزار  خصلوس ایلن خلاتم؟ص؟ در رسلول از عبلا  ابن از را حدیثی عامه مشهور مفسران   از( هجری048 م)الاصفهانی

 ابلن وکلر و»  اسلت داده انعکلا  گونله این را آن «بخلاری حصلحی شلرح فلی القلاری عملدة» در( ق722م)عینی بدرالدین که
 عنهملا تعلالی الله رضلی عبلا  ابلن علن مقسلم علن عتیبلة بلن الحکلم علن أرطل ة بلن حجلاج حلدیث من  تفسیره فی مردویه
 ؛557 ،42ج تلا  بی آلوسلی، ؛542 ،0ج م 4443 سلیوطی، ؛04 ،47ج تلا  بی عینلی،«)المهدی أعوان الکه  أصحاب  مرفوعاا 
  (372 ،7ج تا  بی عسقلانی، ؛450 ،5ج ق 4040 شامی،
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رجعلت    دربلار ؟ع؟آملده اسلت، از تعلدادی از اصلحاب امیرم منلانبه شمار ملی ؟ع؟امیرالم منین
کلله آن مطالللب را بلله عنللوان اعتللراب بللر امیرالملل منین  ؟ع؟پللس از مللرن، مطللالبی را شللنیده بللود 

گللر وجللود اعتقللاد بلله رجعلت در میللان شللیعیان در زمللان خلافللت  نمللود  ایللن مطلللب حکایلت عرضله
کله هنلوز جلابر جعفلی بله دنیلا نیاملده بلود  روایلت اسلت  ی ؟ع؟ منینملظاهری  امیرال عنلی زملانی 

گفت کام    گوی حضرت با ابن الکواء است و وی  حاوی متن 
بلنلد  ؟ع؟بکر یشکری در محضر امیرالمل منین عبدالله بن ابی»گوید   اصبغ بن نباته می

ه کرد  یا امیرالم منین! همانا عد  گملان می شد و عرب  کله بعلد کننلد  ای از شیعیان شما 
کلم و  فرملود  بللی! بگلو آنچله را شلنیده گردنلد  حضلرت از مرن به دنیلا برمی ای  بلدون 

گفتله گفلتم بله هلی  چیلزی از ایلن  کلرد   گفتلی بله آنهلا  علرب  های شلما  زیاد پلس چله 
فرمودنللد  وای بللر تللو! ایللن، انکللار آیللات قللرآن اسللت  همانللا  آورم  حضللرت ایمللان نمللی
ه گناهللان خداونللد عللد  ن شللان از دنیللا شلل ای را بلله  کلله پللی  از اجلل  معللی  ان مبللتلا نمللوده 

گشته رفته شان را از دنیا اسلتفاده نملوده  که رزق و روزی اند تا این اند و سپس به دنیا باز 
م از دنیللا برونللد ن، بللرای بللار دو  گویللد  ایللن  اصللبغ بللن نباتلله می  و بعللد از اجلل  هللای معللی 
ا خیلللی سللنگین آمللد و نلله تنهللا هللدایت نشللد، بلکلله بلله  سللخنان حضللرت بللرای ابللن الکللو 

گمراهی او افزوده شد  حضرت فرمود  وای بر تو کله خداونلد در  آیا نمی! لجاجت و  دانلی 
از میان قوم ، هفتاد نفر را برای میقلات ملا برگزیلد ؟ع؟  کتاب  فرموده  حضرت موسی

گفلللتن خداونلللد بلللا او باشلللند و در میلللان  تلللا این کلللوه طلللور آملللده، شلللاهد سلللخن  کللله بللله 
گفت  ولی اینها بعد از مشاهد بنی که خداوند با او سخن  آیات   اسرائی  شهادت دهند، 

گفتنللد  یللا موسللی! مللا ایمللان نمللی کلله  آوریم مگللر این الهللی و شللنیدن سللخنان خداونللد، 
خداوند را به صلورت آشلکاری بلا چشلم ملان ببینلیم!)در ا لر ایلن درخواسلت غیرعاقلانله 

گرفتله و همل ه آنلان بلا صلاعقه نلابود شلدند، خداونلد ایلن مورد خشم و غضلب الهلی قلرار 
ای سلوزان بلر شلما فلرود آملد و  کنلد( پلس صلاعقه گونله بلرای آنلان بیلان می حاد ه را این

که با چشم خود تماشا می جان گرفت، در حالی  کردید  سلپس شلما را بعلد از  های شما را 
ء! همه اینهلا بعلد بینی ابن الکوا تان حیات بخشیدیم شاید شکرگزار باشید  آیا نمی مرن

بقلره بلرای زنلده شلدن  524و  503های خلود برگشتند)سلپس بله آیلات  از مرن به خانه
ا! در قللدرت   مردگلان و برگشلتن آنلان بلله دنیلا اسلتدلال نملود( در پایللان فرملود  ابلن الکلو 

 ( 20-23ق  4083؛ مجلسی، 55ق  4054حلی عاملی، )خداوند شک نکن

گفلت اعتقلاد بله  ؟ص؟گو و نیلز در روایلت  ابلن مردویله از رسلول خلداو نکته قاب  ملاحظه در ایلن 
ل معنلای ؟عهم؟ رجعت م منانی غیر از ائمه علای قفلاری مبنلی بلر تحلو  اسلت  ایلن نکتله در دفلع اد 

  (450، 5ج  ق4042 )قفاری،کارگر استنیز رجعت 
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 گزارش ابوالطّفیل از دیدگاه اهل بدر و غیر آنان درخصوص رجعت ج(
گزار    از ؟ص؟اعتقاد به رجعت در میان خواس رسول خدا ،سلیم بن قیس الهلالی تابعیبنابر 

کعللب و نیللز از غیللر   اهلل  بللدر چللون سلللمان فارسللی و  برخللی از اهلل  بللدر از جمللله مقللداد و ابللی بللن 
  فی  وجود داشته استابوالط  

بَانٌ 
َ
عَ یلَقِ   ... قَالَ أ بَاال بُ

َ
ههِ فَفَهدبَ  ِ  بَنْیدَ ذَلِكَ فِی یُ  أ هْهِ   فِی  مَوِ مَنِْ ل 

َ
نَهاٍ  مِهنْ أ

ُ
جْنَیهوِ عَهنْ أ الربَ

بَ 
ُ
قْدَادِ وَ أ كَنْیبٍ  بَدْرٍ وَ عَنْ مَلْمَانَ وَ الْمِ  ؛(260  0ج :ق7042)هلالی  ...بْنِ 

کردم حدیابوطف اى از اهل  بلدر، و سللمان، و  هث رجعت را از علد  ی  را در منزل  ملاقات 
کعب روا کرد یمقداد، و ابوور، و ابی بن       ت 

کتاب سلیم را صاحب  گزار  از  )حلی نیز با وکر مصدر آن نق  نملوده اسلت مختصر البصائراین 
  (402  ق4054عاملی، 

 سفیان با اصبغ بن نباته در باب رجعتبن ابی ةگفتگوی معاوی د(
گزار  کله نشلان ملییکی دیگر از  رجعلت و اعتقلاد بله آن در زملان صلحابه و   دهلد آملوزهایی 

گیر بوده است، گفت؟ع؟ ر میان شیعیان و یاران امیرم منانتابعان و د گوی  اصلبغ بلن نباتله و فرا
گفلت ؟ع؟سفیان پس از شهادت حضرت امیرم منلانبن ابی ةبا معاوی گو معاویله و اسلت  در ایلن 

که  آیلا شلما شلیعیان واقعلاا نسبت به اعتقاد به رجعت معترب است و از اصبغ بن نباته می پرسد 
مللتن و سللند ایللن  و دابللة الارب  بللودن او اعتقللاد داریللد ؟ع؟ مجللدد امیرالملل منین بلله زنللده شللدن  

کلله بللر شللهرت  یللاران حضللرت امیللرو گفللت بلله اعتقللاد بلله رجعللت حکایللت دارد، پیشللتر و در ؟ع؟ گو 
کتاب مربوط به یهود  پژوه  پیشینی و بحث  1وکر شده است و اه  

 ت توسط منافقان در زمان رسول خدا؟ص؟انکار رجع هـ (
کلینلی، املام صلادق اشی و  گزار  عی    ۀآیل ؟ع؟مطاب   

َ
لدَ أ لالله جَهض سَلمُوا ب 

قض
َ
مض لا یوَ أ ه  عَلثُ یملان  بض

منللاف  در  ۀرا مربللوط بلله رجعللت و انکللار آن توسللع برخللی از صللحاب( 37  )نحلل  مُللوتیالله مَللنض 
وجللود  ی بلربرشلمرده اسلت  در نتیجله ایلن آیله و روایلات ویل  آن شلاهد ؟ص؟زملان حیلات پیلامبر

و در میللان اصللحاب آن حضللرت و نیللز مخالفللت برخللی از  ؟ص؟رجعللت در زمللان رسللول خللدا  عقیللد
                                                        

کلاچاهی ۀجهت مطالع  1  عَلن  »      سلب  بلن عبلدالله و یهلود تعلالیم بلا رجعلت  آملوز نسبت قندهاری،  ابت؛ بیشنر بنگرید به  
لبَغ   صض

َ لن   الأض لل قَلالَ   قَلالَ  نُبَاتَلةَ، بض شَلرَ  ایل  ةُ یلمُعَاو   یل  ل مَعض عُمُلونَ  عَة  یالش      تَزض
َ
لةُ  اا یللعَل    نَ أ ب   دَاب َ رض

َ لتُ  ، الأض لنُ  فَقُلض  تَقُولُللهُ، هُلودُ یالض  وَ  نَقُلولُ  نَحض
سََ   رض

َ
لَی فَ      إ 

ض
، رَأ جَالُوت  ََ یوَ   فَقَالَ  الض دُونَ  حَ ةَ  تَج  ب   دَاب َ رض

َ ، الأض دَکُمض نض ،  فَقَالَ  ع  ،  فَقَالَ   یه   مَا  فَقَالَ  نَعَمض    فَقَلالَ  رَجُل ع
َ
ر   أ  یتَلدض

مُ  مَا ، قَالَ  هُ اسض مُهُ  نَعَمض لض  اسض تَفَلتَ   قَلالَ  ا،یلإ  لَل فَالض ََ یوَ   فَقَلالَ  ،یإ  لبَغُ  ایل _ حَل صض
َ
لرَبَ  مَلا _ أ قض

َ
لض  أ لنض  ایلإ  ق  4054 علاملی، حللی)«ایلعَل   م 

  (445 ،23ج ق 4083 مجلسی، ؛088ق  4082 استرآبادی، ؛072
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 است اصحاب با آن 

 تواتر روایات مستقل از نام جابر جعفی در باب رجعتو( 
  هلایی کله بله نلوعی بله او ربلع دارد و یلا دربلاراگر تملامی روایلات جلابربن یزیلد جعفلی و تملامی گلزار 

لدور  ای متلواتر و قطعلیهلی  شلک و شلبهه ار امامیه حذف کنیم، باز هم روایات  رجعت بلی، از آ اوست الص 
رجعلت نداشلته   است  این امر حکایلت از آن دارد کله نله تنهلا جلابر جعفلی نقل   موضلوعیتی در نشلر آملوز

 الأنواربحااررجعت نداشته اسلت  در جلامع حلدیثی    بلکه نق   طریقیتی قاب  توجهی نیز در گستر  آموز
گللزار  شللده  روایللات رجعللت مسللتق  از جللابر جعفللی از بللی  از نللود طریلل  و بللا حللدود صللد و پنجللاه سللند 

و پنجلاه تلن از شلاگردان املام  ؟ع؟است  منهای جابر جعفی، بیسلت و سله تلن دیگلر از شلاگردان املام بلاقر
گللزار  ؟ع؟صللادق کللردهگلل طللور مسللتقیم از ایللن دو امللام بزرگللوار هللایی را بللهدر بللاب رجعللت  انللد  بللا زار  

چنین حجمی از روایات، قول به نشردهندگی  این عقیده توسع جلابر، سلخنی اسلت کله اهل  تحقیل  بله 
 تابند  هی  روی آن را برنمی

گزارشز(   های جابر جعفی اعتبار 
گفته شد، جلابر جعفلی یکلی از روات شلامخ و ملورد و لوق املامی  ۀمنهای هم کنون  که تا آنچه 

کله از دو املام بلاقر و املام صلادقاست  آنچه او در ب ؟عهما؟ اب رجعلت بیلان داشلته، تعلالیمی اسلت 
گلزار  کله بلا سلند صلحیح بله ملا رسلیده باشلد، معتبلر اسلت  بنلابراین آموخته است  للذا  هلای او 

گزار  می گر بخ   قاب  توجهی از روایات رجعت از او  رجعلت از زبلان   شد، و او ناشلر آملوزحتی ا
کله اولاا روایلات او بلرای ملا  رجعت برای ما معتبر بود چه ایلن  باز هم ما عقیدبود، ؟عهم؟ معصومان

 در تعالیم  قرآن دارد  رجعت ریشه  معتبر است و  انیاا عقید

کاویلب رجعلت توسلع جلابر جعفلی بله روشلنی  ۀلذا با ادل   عای قفاری در باب  نشر ا وکر شده، اد 
گفته  که توضیح دهیم روایلت  املام بلاقرشد  در پایان بحث  جابر جعفی شایپاسخ   ؟ع؟سته است 

مَ »مبنی بر  کَانَ   الله  رَح  هُ  ن َ
َ
ه  أ م  لض نض ع  راا لَقَدض بَلَغَ م  و  یجَاب 

ض
فُ تَ  ر  ه  الآض یعض ذ  ة  یَ  هَذ 

ن َ ال َ ََ یلفَلرَبَ عَلَ  یإ 
لی کَ إ 

آنَ لَراد ُ قُرض ن  ی مَعادٍ   الض عَة یعض جض جابربن   ظاهراا دربار  (402، 5ج ؛52، 4 ج  ق4080)قمی، «الر َ
کله جلابر جعفلی دسلت  جابربن  عبدالله الأنصاری است، نه کلم ده سلال پلس از یزید الجعفلی  چلرا 

کللام املام بلاقر؟ع؟ شهادت امام باقر کله ظلاهر  کله جلابر ملی ؟ع؟زنده بوده است، در حلالی  رسلاند 
 جلابر  ملذکور در ایلن روایلت، هملانوفات یافتله اسلت  در نتیجله، ؟ع؟ یاد شده، زودتر از امام باقر

گزار جابربن  های جابر جعفلی در بلاب عقایلد دینلی عبدالله انصاری است  علاوه بر این، سطح 
کله فهلم و فقاهلت دینلی او را بلا به عنوان یکلی از اصلحاب  سلر  اماملان، بسلیار رفیلع تلر از آن اسلت 
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 دانستن  ت وی  آیۀ ت وی  آی
کسلی چلونمذکو ۀمذکور بسنجیم  ظاهراا کله جلابربن  ر برای  عبلدالله 

کله رسلول خلدا؟ص؟ از اصحاب رسول خدا   آملوز؟ص؟ بوده است، یلک ویژگلی  شلاخص اسلت  چلرا 
اصلحاب خلود نیاموختنلد و تنهلا اصلحاب  نزدیلک  ۀرجعت را با تمام جزئیات و فرعیات ، به هم

گاهی داشتند  برخی از منابع  امامی ب به آن حضرت جلابربن  ه طور صلریح نلاماز ت وی  این آیات آ
ر شده  اند عبدالله را در این حدیث متذک 

بِ  یوَ رُ ِ 
َ
هههُ مُههئَِ  عَههنْ  عَههنْ أ نبَ

َ
بن  جَنْیعَههرٍ أ كَههانَ مِههنْ   الله  عَبْههدِالله فَقَههالَ رَحِههمَ جههابر هههُ  جَههابِرً  إِنبَ
كَههانَ  هههُ   ِ یفُقَمَائِنَهها إِنبَ

ْ
ههِ  وِ یههَ  هَههِ ِ: اةْ یههنْیههرُِ  لَت

َِ إِلییههرَضَ عَلَ فَهه یإِنبَ البَ   کَ الْقُههرْآنَ لَههرادبُ
هُ فِی ( 32: )قص:مَنیادٍ  جْنَیو إِنبَ  ؛(076: ق7041)امنرآفمادی  الربَ

عبللدالله، جللابربن  کلله از ایشللان سللوال شللد در مللورد ؟ع؟و روایللت شللده اسللت از امللام بللاقر
کنلد، او از فقهلای ملا بلود همانلا ت ویل  ایلن آیله   ایشان فرمودند  خداوند جابر را رحملت 

که ایدر حق» کسی  کرد، یقت، همان  گلاه  ناا تلو را بله سلوى وعلدهیقین قرآن را بر تو فرب 
که در رجعت است  را می« گرداند بازمی  دانست 

 گیری نتیجه
 ةالاثن  عشاری ةالامامی ةاحول مذه  الشیعترین ا ر پژوهشی خود با عنوان در مهم اری،ناصر القف
کرده آموزهاین نقدهای متنوعی را بر  ،رجعت  آموز با هدف  ابطال عرض و نقد وی در   سلتا وارد 

کله ت سللیس ایلن اندیشلله را بلله ابلن سللب  نسللبت داده و آن را  رجعللت، پللس از آن  بلاب اصللالت آملوز
کللرده، را ؟عهما؟ یزیللد جعفللی صللحابی ارجمنللد امللامین صللادقینجللابربن  یللک بللاور یهللودی قلمللداد 

کللرده اسللت    در نیملله نخسللت سللد تولیللدگر و ناشللر روایللات  دروغللین رجعللت دوم هجللری معرفللی 
گسللتر  آمللوز قفللاری افللزون بللر آن کوشللیده تللا نقلل  طریقیتللی جللابر را در  رجعللت در میللان   کلله 

کللذاب خوانللدن او، عملللاا  شللیعیان پررنللگ نشللان دهللد، بلله  طللور صللریح بللا تضللعی  جللابر جعفللی و 
گزارشگری( برای او در انتشار ای ن آموزه قائ  شده است  این املر در کارکردی موضوعیتی)فراتر از 

که تملامی مقلدمات او بلرای اسلتنتاج چنلین رأیلی مخلدو  و ناصلواب اسلت  وی در  حالی است 
تللرین عاملل  تحملل  و  کلله جللابر جعفللی را بلله عنللوان مهللم بخشللی از مللواد اسللتدلال خللود، بللرای آن

کنللد، بللا خطللایی شللگفت  در شلل ن؟ع؟ اقرامللام بللۀ آور، روایللت مادحلل تعمللیم آمللوزه رجعللت قلمللداد 
کرده است  همین خطلای سلاده افلزون بلر جابربن  عبدالله انصاری را، در ر ای جابر جعفی توهم 

دهد، به تنهایی دلیلی علیه ملدعای او نیلز خواهلد بلود  چله  که سستی استدلال او را نشان می آن
کوشیده تلا نشلان دهلد نله تنهلا آیلات قلرآن از آملوزه رجعلت تهلی اسلت، بلکل این ه در میلان که وی 

کله روایلت ملورد اسلتناد وی هلر دو  کسی قائ  به این آملوزه نبلوده! در حلالی  صحابه و تابعین نیز 
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کند  بله عللاوه پلژوه  حاضلر بلا مطالعله و درنلگ در اسلانید  روایلات  پندار فوق را نق  بر آب می
گزار  که برخلاف  ادعلای قبحارالانوارهای موجود در  رجعت)موردپژوهی  فلاری، جلابر ( نشان داد 

جعفی نه تنها نق  موضوعیتی در انتشار آموزه رجعت ندارد، بلکه نق  طریقیتلی او نیلز چنلدان 
پللر رنللگ نیسللت  زیللرا از میللان یکصللد و هشللتاد حللدیث، تنهللا یللازده حللدیث از طریلل  جللابر جعفللی 

درصد( این سهم اندک از جابر جعفلی در منظومله روایلات بلاب  7روایت شده است)چیزی حدود 
کلله از راویللان هللم طبقلله بللا او، بللی  از ایللن تعللداد روایللت پیرامللون رجعللت رجعلل ت در حللالی اسللت 

گللزار  شللده اسللت( 40گللزار  شللده اسللت )بللرای مثللال از ابوبصللیر اسللدی  چنللین  هللم  روایللت 
کلله روایللات موجللود در بللاب رجعللت از زمللان رسللول خللدا ، صللحابه و ؟ص؟پللژوه  حاضللر نشللان داد 

حد تواتر است و عقیده رجعت در میان صحابه و اصحاب برخلی  چهار امام نخست، متضافر و در
طلور قابلل  اعتنللایی مشللهور بللوده اسللت، لللذا از  زیسللتند، بلله کلله پللی  از جللابر می ؟عهم؟از معصلومین

 نگاه  تاریخی نیز نسبت انتشار آموزه رجعت به جابر جعفی، ناصواب است  

 منابع
 کریم قرآن

 لصادق؟ع؟مصبان الشریعة المنسوب الی اِمام ا
دبن علی)  ابن  4 م الإعتقاداتق(، 4040بابویه، محم  کنگره شیخ مفید، دو   ، قم  

دبن علی)  ابن  5 کبر غفلاری، قلم  دفتلر  ، تحقی   علیمن لایحهرف الفقیه ق(،4043بابویه، محم  ا
م   انتشارات اسلامی، دو 

دبن علی) ابن   3 مه، ا ، قملال  مناق  آل أب (،  ق4324شهر آشوب، محم  ل  علا      و 
، قم  مدرسة تیوی  الآیات الظاهرة ف  فهائ  العترة الطاهرةق(، 4082استرآبادی، علی الحسینی)  0

ل   اِمام المهدی، او 
بیلروت   روح المعان  ف  تفسیر القرآن العظیم والسبع المثان )التفسیر(،تا(،  الدین)بی آلوسی، شهاب  2

 دار إحیاء الترار العربی 
، تحقی   حسن مصطفوى، تهران  انتشارات الرّجال (، 4305)برقی، أحمدبن ابی عبدالله  7

ل  دانشگاه تهران  ، او 
ه عن الشّبهات الواهیّهق(، 4043تجلی ، ابوطالب)  2 ، قم  المجمع العالمی تنزیه الشّیعه الإثن  عشریّ

 البیت؟عهم؟  لاه 
 ر ، بیروت  دارالفکالاام  ف  رعفاء الرجالق(، 4084جرجانی، عبدالله بن عدی)  7
ل لإیقاظ ا (، 4375حر عاملی، محمد)  4  ، تحقی   هاشم رسولی، تهران  نوید، او 
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ی عاملی، حسن بن سلیمان)  48  ، قم  دارالنشر اِسلامی مختصر البصائرق(، 4054حل 
ی، حسن بن یوس  بن المطهر الأسدی)  44 ل خلاحة الأقوالق(، 4047حل   ، قم  نشر الفقاهة، او 
ید ابوالقاسم)  45  نا، پنجم  جا  بی ، بیمعجم رجال الحدیثق(، 4043خوئی، س 
طبیقق(، 4057داوری، مسلم)  43 ظریة و التّ شر و احول علم الرّجال بین النّ ین للن  ، قم  م سسة المحب 

م  باعه، دو   الط 
 ، بیروت  دارالفکر الدّر المنثورم(، 4443سیوطی، عبدالرحمن بن الکمال)  40
، تحقیلل   عللادل فاا  ساایرة خیاار العبااادسااب  الهاادا و الرشاااد ق(، 4040شللامی، محمللدبن یوسلل )  42

ل   أحمد عبدالموجود و علی محمد معوب، بیروت  دارالکتب العلمیة، او 
ل الرّسائ ق(، 4082شری  مرتضی، علی)  47 د رجائی، قم  دارالقرآن الکریم، او   ، تحقی   محم 
پاسلللخگویی بللله شلللبهات رجعلللت  شلللبهات » (، 4343شلللیروانی، عللللی؛ هاشلللمی، ریحانللله)  42

یعهقفاری در اص   4، سال اول، شماره نامه مذاه  اسلام  پژوهش، «ول مذهب الش 
، قلم  مسلجد مقلد  جمکلران، رجعت یا ایاات دوباارف (، 4345طاهری ورسی، احمدعلی)  47

 چهارم 
دبن حسن)  44 ، تحقیل   جلواد قیلومی اصلفهانی، قلم  م سسلة الرّجاال (، 4323طوسی، محم 

م شر الاسلامی، سو     الن 
دبن حسن)  58 ، تحقیل   حسلن موسلوى الإستبصار فیما اختلف من الأخباارق(، 4348طوسی، محم 

ل  خرسان  ، تهران  دارالکتب اِسلامیه، او 
لللدبن حسلللن)  54 ،  ، تحقیللل   حسلللن موسلللوى خرسلللانتهاااذی  الأاااااامق(، 4082طوسلللی، محم 

 تهران  دارالکتب اِسلامیه، چهارم 
دبن حسن)  55  ل ، قم  الاسلامی، او  العقائد الجعفریةق(، 4044طوسی، محم 
دبن حسن)  53 فین و أححاب (،  ق4058طوسی، محم  کب  الشیعة و أحولهم و أسماء المصنّ فهرست 

ل    مکتبة الطباطبائی ، تحقی   عبدالعزیز طباطبائی، قم الأحول  ، او 
م فت  الباریتا(،  عسقلانی، أحمدبن علی بن حجر)بی  50  ، بیروت  دارالمعرفة، دو 
، بیلروت  دار إحیلاء التلرار اری شارح حاحی  البخااریعمدة القتا(،  عینی، محمودبن أحمد)بی  52

 العربی  
،  احااول مااذه  الشاایعة الامامیااة الاثناا  عشااریة عاارض و نقاادق(، 4042قفللاری، ناصللربن عبللدالله)  57

م   ریاب  جامعة محمدبن سعود الاسلامیه، دو 
ی  52 فسیرق(، 4080، علی بن ابراهیم) قم  م التّ  ، تحقی   طیب موسوى، قم  دارالکتب، سو 
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للی، محمللدبن عمللر)  57 ، تحقیلل   حسللن لختیااار اختیااار معرفااة الرجال)رجااال الاشاا (ق(، 4084کش 
ل   مصطفوی، مشهد  م سسه نشر دانشگاه مشهد، او 

نسبت آموز  رجعت بلا تعلالیم » (، 4344کلاچاهی  ابت، مژگان؛ قندهاری، محمدهادی)  54
نامه آیناااه  فصااا  ،«یهلللود و عبلللدالله بلللن سلللب ، نقلللد رویکلللرد ناصلللر القفلللاری بللله اصلللالت رجعلللت

  5، شماره 58، دوره معرفت)دانشگاف شهید بهشت (
دبن یعقوب)  38  ، تهران  دارالکتب اِسلامیة، چهارم الااف ق(، 4082کلینی، محم 
للدتقی)  34 للدباقر بللن محم  ، بحااارالأنوار الجامعااة لاادرر أخبااار الأئمااة الألهااارق(، 4083مجلسللی، محم 

رار العربی   بیروت  دار احیاء الت 
 ، تصحیح  ابوور بیدار، تهران  رسالت قلم، چهارم رجعت (، 4370حمدباقر)مجلسی، م  35
ی، یوسلل  بللن عبللدالرحمن)  33 ، بیللروت  تهااذی  الامااال فاا  اسااماء الرجااالق)اللل ((، 4087مللز 

سالة   الر 
ی، یوسللل  بلللن عبلللدالرحمن)  30 کبااااب المجااارواین مااان المحااادثین و الهاااعفاء ق)ب((، 4087ملللز 

سالة والمتروکین  ، بیروت  الر 
د نعمان)مفید  32 دبن محم  ل  ، قمالإختصاص(،  ق)ال (4043، محم  کنگره شیخ مفید، او     
د نعمان)  37 دبن محم     ، قلم الإعلام بما اتفقت علیه الإمامیة من الأاااامق)ب((، 4043مفید، محم 

ل   کنگره شیخ مفید، او 
د نعمان)  32 دبن محم  کبلر  ، تحقی   حسین استاد ولی و علیالأمال ق)پ((، 4043مفید، محم  ا

ل  غفارى، قم کنگره شیخ مفید، او     
لد نعملان)  37 لدبن محم  کنگلره شلیخ مفیللد،  ، قلمالمسااائ  الصاا انیهق)ت((، 4043مفیلد، محم    

ل    او 
د نعمان)  34 دبن محم  هق)ر((، 4043مفید، محم  ویّ ارَّ   المل تمر للشلیخ المفیلد،  ، قلمالمسائ  السَّّ

ل    او 
للد نعمللان)  08 للدبن محم  ، قللم  الملل تمر للشللیخ المفیللد،   المقااالاتاوائااق)ج((، 4043مفیللد، محم 

ل   او 
ابعللة لجامعللة الفهرساات  (،4372نجاشللی، أحمللدبن علللی)  04 شللر الاسلللامی الت  ، قللم  م سسللة الن 

 المدرسین 
، تحقیلل   محمللد انصللارى کباااب ساالیم باان قاایس الهلالاا ق(، 4082هلالللی، سلللیم بللن قللیس )   05

ل   زنجانی خوئینی، قم  الهادی، او 


